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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

اگرچه برگزیدگان بخش نگاه نو یا مسابقه فیلم های اول در جشنواره 
ســی و یکم به دلیل حضور آثار قوی تر و سالم تر، قابل قبول تر بود اما 
ترکیب هیئت داوران آن نیز از نظر حضور ســؤال برانگیز برخی افراد ، 

قابل بررسی است:
یکی از این افراد مینو فرشچی بود؛ فیلمنامه نویس فیلم هایی مانند 
شوکران )1377(، کاغذ بی خط)1380( و ازدواج به سبک ایرانی)1383( 
که در سال های قبل از داوری خود در جشنواره سی و یکم، تنها فیلمنامه 
فیلم گمنام »رهاتر از دریا« ساخته حمید طالقانی در سال 1389 را در 
 کارنامه خود داشــت. وی در سال 1388 و به دنبال حوادث فتنه انگیز 
پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، به سیاق تحریم کنندگان 

جشنواره، داوری آن را نپذیرفت. 
و یکی دیگر مانی حقیقی، ســازنده فیلم هایی همچون »کارگران 
مشغول کارند«، »کنعان« و »آبادان« )که تاکنون مجوز نمایش نگرفته!( 
و بازیگر فیلم هایی همچون »ورود آقایان ممنوع« که در ســال 1390 
فیلم سطحی و ضعیف و در عین حال توهین آمیز و ضدایرانی »پذیرایی 
ساده« را در جشنواره به نمایش گذارد که مدتی هم برپرده سینماها بود 
ولی علی رغم پروپاگاندای فراوان طیف شبه روشنفکران، نه موفقیتی در 
جشــنواره سال گذشته پیدا کرد و البته نه در اکران عمومی سینماها. 
معلوم نبود انتخاب وی به عنوان داور جشنواره فیلم فجر، به دلیل کدام 

اثر یا عملکرد هنری قابل قبول ایشان بوده است؟! 
مانــی حقیقی در ســال های بعد فیلم هایی همچــون »اژدها وارد 
می شود« و »خوک« را ساخت که هیچ کدام در سطح یک اثر سینمایی 
نبودند. او در مصاحبه ای گفت که ایده فیلم »اژدها وارد می شود«، زیر 
دوش به ذهنش رسید! و از آن پس باب ژانری در سینما را تحت عنوان 

»فیلم های زیر دوشی« باز کرد!!

اما یکی از مهم ترین گاف های جشــنواره سی و یکم، انتخاب فردی 
به نام مصطفی اســکویی برای هیئت داوران بخش مســابقه فیلم های 
مســتند یا سینما حقیقت بود. در وهله نخســت عده ای بر این تصور 
بودند که شــاید هم این مهرداد اسکویي آن مهرداد اسکویي نباشد که 
به دســتور صادق صبا )مدیر بخش فارسي BBC( و با موافقت رؤساي 
این شبکه صهیونیســتي )مراجعه کنید به مصاحبه صادق صبا درباره 
ساخت مجموعه مستند »ایران من« یا »طعم ایراني«(، 3-4 سال پیش 
از آن، یک مســتند تحقیرگرایانه درباره ایران ساخت و براي این کار، 
برخي مدیران وقت وزارت ارشــاد را متقاعد ساخت تا خود صادق صبا 
)از جاسوسان برجسته سرویس اطلاعاتي رژیم صهیونیستي و MI6( را 

به ایران آورده و در سراسر ایران بچرخاند!
فکر کردند حتماً این، آن اسکویي نیست که یار غار »مازیار بهاري« 
)همان به اصطلاح خبرنگار نیوزویک و جاســوس سفارت انگلیس که 
BBC درجریان فتنه ســال 88 دستگیر شد( بود و با همکاري او براي

مستند مي ساخت.
تصورشان این بود که قطعاً مسئولین هنري و فرهنگي ما هشیارتر از 
این هستند که به آن اسکویي اجازه داوري جشنواره فیلم فجر را بدهند. 
فردی که بارها و بارها به ســفارش شبکه BBC فیلم ساخته و خصوصاً 
فیلم هایــش مانند »دماغ به ســبک ایراني« و »روزهاي بي تقویم« در 
ایام فتنه 88 از برنامه آپارات شبکه BBC پخش شد و بابت فروش آنها 
از BBC پــول دریافت کرد و خدا مي داند که در زیر این تهیه و فروش 

فیلم ها چه برنامه هاي دیگري قرار داشت. 
نگارنده در یک دیدار گذرا با محمدرضا عباسیان، دبیر سی و یکمین 
جشنواره فیلم فجر، به وی متذکر شدم صلاح نیست چنین شخصی داور 
جشنواره فیلم فجر شود و او پاسخ داد که مجوزش را گرفته. به او گفتم 
شما امروز می توانید برای آنجلینا جولی هم مجوز بگیرید اما آیا حضور 
چنان افرادی در آن جشنواره ملی و انقلابی به نام فجر انقلاب اسلامی 
صحیح اســت؟! چنانکه سال قبل از آن نیز دبیر جشنواره سی ام یعنی 
محمد خزاعی )که سالها با یکدیگر رفاقت و دوستی نزدیک داشته ایم( 
با نگارنده مشورت کرد که به نظرت دعوت از فردی مثل آنجلینا جولی 

به صلاح است؟ که بنده پاسخ منفی دادم. 
سانسورفیلمهایضدسلطهدربخشمسابقهسینمایبینالملل

متاسفانه در بخش مسابقه بین الملل سی و یکمین جشنواره فیلم 
فجر، از تنها فیلم های ایرانی که می توانســتند نمایشی اجمالی از نگاه 
و نگرش ایرانی به جامعه خودی و مســائل جهانی باشند، خبری نبود. 
فیلم هایی که به قول یکی از منتقدین، ضد سانسور بودند و سد سانسور 
این گونه موضوعات در سینمای ایران را شکستند اما در جشنواره فیلم 

فجر سانسور شدند!
 فیلم هایی مانند »فرشتگان قصاب« و »تنهای تنهای تنها« که اولی 
در هیچ یک از بخش های رقابتی حضور نداشت و دومی را فقط در بخش 
مسابقه فیلم های اول راه داده بودند. در حالی که به لحاظ قوت ساختار 
سینمایی تقریبا دهها بار از اغلب فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران 
و فیلم های ایرانی بخش مسابقه بین الملل سرتر بودند. فیلم هایی که )به 
دلیل موضوعات ضد ســلطه و عدالت طلب شان( شانسی برای انتخاب 
در دیگر جشــنواره ها ندارند. اما متاسفانه این فیلم های خوش ساخت 
و قوی که می توانســتند حرف های برحق انسانی و اسلامی و ایرانی را 
به گوش جهانیان برسانند و در هیچ جشنواره جهانی راه پیدا نکردند، 
در بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر نیز جایی نیافتند و صدای آنها 
که در واقع صدای فروخفته ملت ایران بود، حتی در محدودیت همین 

جشنواره نیز به چشم معدود خارجی های حاضر نرسید!
ضعفساختاریفیلمها،ضعفاساسیجشنواره31

اگرچه جشــنواره سی و یکم فیلم فجر از بسیاری عناصر نامطلوب 
محتوایی جشنواره های دو سه سال اخیر، مانند نمایش تحریف گرایانه 
و غلو آمیــز بحران های مختلف اجتماعی از قبیــل خیانت، مهاجرت، 
بحران هــای خانوادگی به دور بود اما متاســفانه طبق معمول گرفتار 
سندرم دیگر این جشنواره یعنی ضعف ساختاری اغلب فیلم های بخش 
مسابقه ماند و نتوانست این نقیصه را برطرف سازد که کلیت اعتبار آن 

را تحت الشعاع قرار داد.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

گاف های هیئت های داوری 
نگاه نو و مستند

سعید مستغاثی
بخش هفتاد و سه

حکایت سینماتوگراف 2

سالها پیش در مجامع بین المللی صحبت از»دهکده جهانی« و در مدت زمان 
اندکی بعد از آن دانســته یا ندانسته صحبت از»گفت وگوی تمدن ها« به وجود 
آمد که عرصه تحولات فرهنگی و سیاســی و اجتماعی جهان را دچار تغییرات 

محسوسی کرد و مبنای تصمیم گیری های زیادی در جهان و ایران شد.
اساس مطرح شدن نظریه»دهکده جهانی« دیکتاتوری فرهنگی و رسانه ای 
بسیار نهفته و پنهانی در دل خود دارد که در زمان مطرح شدن این تفکر، نمود 
آشکار و جلوه بیرونی نداشت؛ اما هر چه به پیش آمدیم مفهوم دهکده جهانی 
انحصار به میل جهان غرب پیدا کرد و اساســا دهکده جهانی را به سمتی معنا 
داد کــه یعنی در همه حوزه ها هر چه غرب و آمریکا بگوید باید همان شــود و 

جهان ذیل یک نوع فرهنگ باید زیست داشته باشد.
جلد دوم کتاب »نظریه پردازی درباره ارتباطات فرهنگی« که اثری منتشر 
شــده از انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( و ترجمه دکتر حسین بشیر است در 
بخش هفتم نظریه های متمرکــز بر تعدیل و فرهنگ پذیری را مطرح می کند 
و با پیش کشیدن سازگاری با یک فرهنگ جدید، نظریه ارتباطات یکپارچه را 

مطرح می کند.
نگاه ما به این کتاب و بخش هفتم آن، از آن رو اســت که دشــمن در ذیل 
جنگ های ترکیبی و شناختی که عموما در فضای مجازی گستره و دامنه برای 
آن تعریف می کند؛ عمده تمرکز را روی موضوع فرهنگ گذاشــته و با استفاده 
از نظریه هــای مختلف فرهنگی رو به تعدیل و حتی حذف فرهنگ های بومی و 
ســنتی آورده تا جهان زیست خود را به عنوان مدینه فاضله به کاربران فضای 

مجازی و مخاطبین شبکه های ماهواره ای نشان بدهد.
برای رسیدن به نقطه معین و مشخص فرهنگ جهانی در دهکده جهانی آنچه بیشتر 
 از هر مورد دیگر می تواند کارکرد داشته باشد موضوع »تعدیل« و »فرهنگ پذیری« 
سایر فرهنگ های موجود در جهان به غیر از فرهنگ غرب است که به طور ذاتی 

و گسترده و البته با اراده سیاستمداران میل به تهاجم و تسخیر دارد.
فرآیند تدریجی دگرگونی فرهنگی امروز به واسطه شبکه های اجتماعی و در 
راس آنها با اینســتاگرام صورت می گیرد که گویی انسان از مرزهای جغرافیایی 
خود مهاجرت کرده و ناگزیر به پذیرش فرهنگ جغرافیای میزبان اســت؛ غافل 
از آنکه میزبان مورد نظر با دیدگاه دهکده جهانی تلاش دارد تا حوزه اندیشه ای، 
اعتقادی و جهان بینی مهمان تازه وارد را تغییر دهد و او را در ســایه فرهنگ 

جایگزین تبدیل به یک عنصر فرهنگی مطلوب)خود( کند.
این نوع دگرگونی فرهنگی حاصل از فرآیند میزبانی شبکه های اجتماعی، هر 
متفکری را به ســمتی می برد که بخواهد مصداق عینی و یا فانتزی از آن را در 
ذهن رسانه ای خود بیابد. در قریب به اکثریت فیلم های فانتزی و ژانر وحشت و 
بعضا آخرالزمانی سال های اخیر هالیوود، شاهد بعضی از سناریوها و سکانس های 
تغییر انسان به سایر موجودات هستیم که البته در ابتدا از سوی انسان مقاومت 
و حتــی فرار از آن وجــود دارد؛ اما بعد از عبور از مخاطرات فراوان در نهایت با 
توجه به شرایط جبری و عدم توان برای مبارزه و یا فرار، او مورد هجوم موجودات 
خاصی مثل زامبی ها و یا... قرار می گیرد و به دلیل در معرض قرار گرفتن با آن 
موجودات به واســطه نفس یا خون و یا چشم و... واگذاری روح و جسم می کند 
و ضمن تبدیل شــدن به همان موجود مهاجم، در پی شکار جدید می گردد تا 

حتما دیگری را شبیه به خود کند.

فضای موجود اینستاگرام و شبکه های اجتماعی در پرتو این »دگرگون سازی 
فرهنگی« ســایر جوامع، دقیقا به همین شکلی رفتار می کنند که زامبی ها در 
فیلم های فانتزی رفتار می کنند و اساســا تلاش دارند تا به واســطه تحت تاثیر 
قرار دادن عده ای، ســایرین را نیز به هر دلیل به آنچه که مورد پسند فرهنگ 

مهاجم است تبدیل کنند.
»سازگاری فرهنگی« عنوانی است که به راحتی می توان به کاربران شبکه های 
اجتماعی و اینستاگرام داد؛ چرا که در بستر مفاهیمی چون)شوک، تغییر، تعدیل، 
شبیه سازی و ادغام( در نهایت کاربر و مخاطب، به پذیرش ناشی از تکرار و تکثر 

می رسد و لاجرم به جای مقابله با »تهاجم« به »سازگاری« می رسد.
البته مطابق نظریه مطرح شــده در کتاب یاد شــده »نظریه پردازی درباره 
ارتباطات فرهنگی« و بر مبنای پژوهش های صورت گرفته سازگاری بین فرهنگی 
به منزله حالتی از پیچیدگی سازمان یافته و هویدا شدن گرایش طبیعی انسان 
برای تلاش در جهت توازن درونی در مواجهه با شرایط محیطی غالبا خصمانه نیز 
مورد قبول است و می توان این نوع سازگاری را یک امر طبیعی بر اساس گرایش 
طبیعی انسان دانست؛ اما! بحث ما بر سر آن است که آیا این گرایش و سازگاری 
بر مبنای میل و اراده به نقطه سکون است یا اینکه با تحریک و ترغیب و تبلیغ 
این تغییر و سازگاری در کاربر شبکه های اجتماعی و اینستاگرام حاصل می شود!؟

نوع سازگاری بین فرهنگی به ویژه حاصل از پرسه زنی در شبکه های اجتماعی 
به صورت آنی و دفعتی نیست و دقیقا در طول فرآیندی قرار دارد که به صورت 
چنــد بعدی و چند وجهی بــه پیش می آید و محدودیت ها و باورها و اعتقادات 
کاربر شــبکه های اجتماعی را به نقطه سازگاری با غیر و بیگانه می رساند که تا 
دیروز نه تنها به این فرهنگ باور نداشت؛ بلکه در نقطه مقابل فکری و اندیشه ای 
و جهان زیست خود می دید؛ اما! امروز به دلیل ممارست و تداوم به استفاده از 
اینســتاگرام به نقطه تقلیل باور و اعتقاد و فرهنگ خود رسیده و در اصطکاک 
بیــن دو فرهنگ بیگانه و خود، در خوش بینانه ترین حالت، وضعیت بینابین و 

سازگاری را برمی گزیند.
شــاید بعضی ها بر آنچه درخصوص تاثیر اینستاگرام بر سازگاری با فرهنگ 
بیگانه اشــاره شــد خرده بگیرند و آن را غلو آمیز تلقی کنند؛ اما! در اثبات آن 
می توان گفت: ارتباط اصلی ترین و ضروری ترین ابزار برای »سازگاری« است که 

بدون آن امکان سازگاری نیز وجود ندارد. 
با این توضیح به راحتی می توانیم میزان ارتباط جوانان با اینستاگرام و تاثیرات 
ناشی از آن را در سطح جامعه خود ببینیم که در حوزه های مختلف چگونه با ایجاد 
ســازگاری بین فرهنگ بومی و فرهنگ موجود در اینستاگرام)بیگانه و میزبان( 
 دچار تغییرات نگرشــی، گفتاری، رفتاری، پوششــی و حتی در امیال و آرزوها 

شدند.
توجه به چگونگی ورود به فرهنگ »بیگانه «و یا ورود یک بیگانه به حاشیه 
ادراکــی یک فرهنگ متفاوت در روابط بین فرهنگی که با حضور شــبکه های 
اجتماعی و اینســتاگرام گستردگی فوق تخمین و محاسبه را ایجاد کرده است؛ 
می تواند به یک یادداشت مجزا و مستقل بگنجد که آن را به فرصت بعد موکل 

می کنیم و ذیل آن به نظریه»ارتباط یکپارچه« بیشتر می پردازیم. 

 دگرگون سازی فرهنگی 
یا سازگاری فرهنگی؟

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 13۵7 و 
برچیده شدن -به ظاهر- بساط ابتذال و تحمیق 
و اعوجاجات فرهنگی از دامنه ســینمای ایران، 
چراغی از امید روشــن شد. گمان این بود که با 
عبور از منجلاب سینمایی که ستارگان تقلبی آن؛ 
جاهلان و قلدرهای زنباره و رقاصه های هر جایی 

بودند و قهرمانان جعلی آن؛ در استغراق مستی 
وچشم چرانی، لاف غیرتمندی و جوانمردی می 
زدند، سینمایی سر بر می کشد که آینه ارزشهای 
دینی و ملی اســت. امید این بود... امید به تولد 
سینمای دینی و سینمای ایران، سینمای بومی 
بود. امید این بود که ســینمای کاملا سیاسی 
پهلــوی و ملحقات منحوس آن زدوده شــود و 
سینمای سیاســی منبعث از دین مبین اسلام، 
اســتوار پا بگیرد. چه شــد اما؟...با وجود تلاش 
برخی سیاستگزاران و فیلم سازان مسلمان، امید 

یاد شده، نقش بر آب شد. 
این رویداد تلخ طبیعی  بود. چون با کارگزار 
لیبرال مسلک دارای نفاق عقیدتی و سیاسی، با 
وجود فیلم سازان دست پرورده حاکمیت شاهی و 
نظام دیکتاتوری و فضای سکولار، با ورود و تکاپوی 

برخی فیلم ســازانی که از قوام ایمانی و انسجام 
اندیشه برخوردار نبودند و با بایستگی های فنی 
ســینما بیگانه بودند، شکل گیری سینمای تراز 
انقلاب اسلامی و کاملا ایرانی، شدنی نبود و نیست. 
باید تاکید کرد؛ این عارضه، این نقیصه، این 
بحــران، چیزی نبود که هدف پرداخت جریان 

وفادار به سینمای طاغوت و واپسگرا باشد! این 
جریان که همچنان زنده و دارای تموج اســت، 
در پی بازتولید همان »فیلمفارسی« منحط بود 
و هســت. چگونه؟! ...به ناچار و با تن دادن به 
حذف مظاهر بارز فیلمفارسی! شدت دلبستگی 
به فیلمفارســی بود که از بطن آن سینمای به 
اصطلاح  روشــنفکری و در کنارش سینمای 
 عوام پسند مبتذل تحسین و تقویت شد. اولی 
به عنوان بی مسمای ســینمای اندیشه ورز و 
دومی با نام تحمیق گرای ســینمای مردمی و 
دلخواه مخاطب عام، تحسین و ترویج شدند. این 
 در حالی بود و هست که هر دو، دارای دو بن مایه 

مشترک اند:
یک:کاملا سکولار 
دو: مبتذل و قبیح 

حال می توان پرســید: جریان دلبســته 
به فیلمفارســی برای جلب دیدگاه عمومی و 
مرعوب شــدن کارگزار فرهنگی و فلج فکری 
منتقدان خــود و در نهایت هر چه بیشــتر و 
بهتــر همواره کردن راه خــود، چه کرد؟ یک 
اقدام روشــن، تقدیس سینمای مطلوب خود 
و جهانی و پرافتخار معرفی کردن این ســینما 
با اشــاره بــه جوایزی بود که جشــنواره های 
سیاســی به -اغلب- موالید نامشروع سینمای 
ایران، ســخاوتمندانه ارائه کردند! موالیدی که 
با ارزش های متعالــی دینی و ملی ایرانیان نه 
در جدایــی که در تعــارض و تقابل جدی اند. 
نمونه اش: اکثر فیلم های به ظاهر ایرانی حاضر در 
جشنواره رسوا و سیاست زده و فاشیستی برلین 

یا سینمای لائیک و افیونی کن و...!
جا انداختن عنوان» ســینمای پر افتخار« 
در ذهــن مخاطب ناآگاه نیز دشــوار نبود. در 
این میان باید تصریح شود که سینمای ملی و 
ایرانی و تراز ، آنی است که جهانی آن را مسئله 
خود بداند. یعنی اینکه سینمای جهان خود را 
با پدیده ای به نام ســینمای ایران مواجه ببیند 
که رسالت و غایت و کارکرد آن، اشاعه ارزشهای 
مطلوب ملت ایران و بلکه جهان اســلام و عالم 
مظلومان اســت! از سینمای اصیل ایران دچار 
حیرت دائمی و وحشــت شود! سینمای جهان 
نگران شود که روایت فیلمساز ایرانی از فاجعه 
غزه و لبنان چیست؟! چگونه با این روایت باید 
رودررو شــد و واکنش ســینمایی چگونه باید 
شــکل گیرد؟! سینمای جهان باید نگران شود 
که سینمای ایران باز چه تصویری از تاریخ ایران 
عرضه می دارد و چگونه می خواهد و توانسته 
چنیــن فرهنگ غنی خــود را به رخ مخاطب 
فرامرزی بکشــد و هژمونی فکری خود را القا و 

تحمیل سازد؟!
اگر ســینمای ایران چنین دلواپسی هایی 
برای ســینمای جهان به وجود آورد و پیش رو 
گذاشــت؛ بله!...آن گاه مــی توانیم از  پاگیری 
سینمای اصیل و واقعی ایران و حیات و بالندگی 
سینمای ملی و درخشش افتخار آمیز سینمای 

دینی کشورمان سخن بگوییم!

با آغاز حملات وحشــیانه و سنگین رژیم 
خونخوار صهیونیستی از بعدازظهر روز جمعه 
6 مهرماه به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت 
که با چراغ ســبز آمریکا و با دستور  مستقیم  
منفورترین و جنایتکارترین چهره امروز جهان 
یعنی نتانیاهو،  نخســت وزیــر رژیم جعلی 
اسرائیل درنزدیکی مقر سازمان ملل متحد در 
نیویورک صورت گرفت، شبکه های سراسری و 
خبری سازمان صداوسیما با پخش برنامه های 
زنده تحلیلی، سیاسی از این جنایت بزرگ دنیا 
در جهت اطلاع رسانی درست و دقیق از این 
ماجرا پرداختند؛ صداوسیما با ارتباط پیاپی با 
خبرنگاران خــود در محل حادثه و همچنین 
صحبت با کارشناســان مسائل بین المللی و 
سیاســی در داخل و خارج از کشور به تحلیل 
و بررســی این فاجعه جنگی که از سوی رژیم 

آدمکش صهیونیستی انجام شد پرداختند. 
ایــن در حالــی بــود کــه رســانه های 
 ،BBC وابســته به اســتکبار جهانی مانند
 ،CNN صهیونیســتی،   ینترنشــنال  ا
صدای آمریکا و ســایر رســانه های وابســته 
 بــه آمریــکا و اســرائیل بــا دروغ پــردازی 
در برنامه های خــود و حمایت همه جانبه از 
حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک 
لبنان و جنوب بیروت و نیز وارونه جلوه دادن 
ماجرا ســعی کردند وانمود کننــد که رژیم 
صهیونیســتی عده ای از تروریست ها را مورد 
هدف قرار داده  اســت و این در حالی از سوی 
رسانه های وابسته به استکبار جهانی و رژیم 
صهیونیستی و برخی دولت های غربی و اروپایی 
مطرح می شــود که از نخستین ساعات اعلام 
شــهادت مظلومانه دبیرکل حزب الله لبنان و 
 برخی فرماندهان این جنبش انقلابی، رسانه های 
مســتقل و آزاد جهان همصدا با رسانه ملی با 
محکوم  کردن این جنایت  ددمنشــانه رژیم 
پوشالی صهیونی، همکلام با مردم آزاده جهان 
که به خیابان ها آمدند و انزجار خود را از رژیم 
کودک کش اســرائیل فریاد زدند و  نتانیاهو و 
رژیم صهیونیستی را عامل به شهادت رساندن 
دبیرکل حزب الله لبنان و همراهانش دانستند. 
رســانه ملــی و رســانه هــای مقاومــت و 

مســتقل دنیا نیز بــا پخش ویــژه برنامه هایی 
 درباره شــهادت اســطوره مقاومت و حزب الله، 
ســید مقاومت، آیت الله  شــهید حسن نصرالله 
که برای آزادی فلســطین تا آخرین قطره خون 
خود مبارزه کرد و به شــهادت رســید پای کار 
آمدنــد و در تبیین جنایت بــزرگ رژیم غاصب 
صهیونیســتی با همه توان وارد صحنه شدند و 
رســانه ملی نیز به مانند رسانه مقاومت وارد این 
کارزار رسانه ای شد و ضمن تکذیب اخبار جعلی 
رســانه های صهیونیستی و استکباری به پخش 
اخبار صحیح و واقعی از ســوی خبرنگاران خود 
 که به طور زنده از محل حادثه مخابره می کردند،
 مخاطبان و مردم مســلمان جهان را در جریان 
واقعیت های این جنایت وحشیانه نتانیاهو قرار داد. 
شبکه های رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی 
لحظه به لحظه بــا ارتباط با خبرنگاران خود 
در منطقه و کارشناسان بین المللی ابعاد این 
فاجعه را برای مخاطبان خود تشریح کردند و 
ضمن آشکار ساختن ابعاد  این فاجعه عظیم و 

جنایت جنگی رژیم جعلی اسرائیل که با کمک 
و همراهی آمریکا انجام می گیرد ، واقعیت های 
این جنایت را برای مــردم تبیین کردند و از 
طرفــی هم با توجه به اخبار  کذب و دروغین 
در خصوص سردمداران و فرماندهان حزب الله 
 لبنان و نیروهای مقاومت که از سوی رسانه های 
رســانه های  و  صهیونیســتی   آمریکایــی،  
وابسته به اســتکبار جهانی صورت می گیرد 
این رســانه های وابســته  به آمریکا و رژیم 
صهیونیستی سعی کردند فضای این ماجرا را 
متشنج سازند و افکار عمومی جهان را با خود 
همراه کنند اما با حضور بموقع رسانه ملی در 
این میدان رســانه ای، همه ترفندهای رسانه 
ای، رســانه های وابســته به استکبار جهانی 
و رژیم صهیونیســتی شکست خورد و رسانه 
ملی در قامت یک رسانه مقاومت برای تبیین 
واقعیت های این حادثــه و فاجعه عظیم پای 
کار آمد. از نخستین دقایق و لحظه این حمله 
وحشیانه و بی منطق رژیم جعلی اسرائیل که 

واحدهای مســکونی ، شهری و مردم بی پناه 
منطقه ضاحیه جنــوب بیروت را مورد هدف 
قرار داد که منجر به شهادت بهترین انسان های 
آزادی خواه جهان شد ،  واقعیت های این فاجعه 
توسط شبکه های خبری و بین المللی ایران 

برای مردم جهان تبیین شد.
  شبکه های تلویزیونی سازمان صداوسیما 
از نخستین ساعات وقوع  این جنایت هولناک 
و کور که توسط فرماندهان ارتش صهیون و با 
دستور جلاد آدم کش ،  نتانیاهو و سردمداران 
این رژیم پوشالی انجام شد با ویژه برنامه های 
تصویری خود و پخش گزارش های میدانی و 
زنده از محل های بمباران شــده ، مخاطبان و 
مــردم دنیا را لحظه به لحظــه در جریان این 
فاجعه عظیم انســانی قرار داده و به تشــریح 
واقعه پرداختند  و این اطلاع رسانی رسانه ملی 
همچنان ادامه خواهد داشت که این امر نشان 
از یک رسانه مستقل و انقلابی در سطح جهان 
است ودر واقع رسانه ملی، در حال حاضر یک 
پناهگاه رسانه ای مطمئن برای نیروهای مقاومت 
 و مردم در منطقه و دنیا محســوب می شــود 
تــا بتوانند حرف های آزادی خواهی شــان را 
از این تریبون برای جهان مطرح و دشــمنان 
و رژیم پوشــالی صهیونیستی را بیش از پیش 
رسوا سازند. اما رسانه های وابسته به استکبار 
جهانی بویژه رسانه های آمریکایی و اسرائیلی 
هم بدانند و در جریان باشــند که دیگر مثل 
گذشته نمی توانند با وارونه جلوه دادن میدان 
نبرد به سمت اهداف پلید خود حرکت کرده و 
جــای مظلوم و ظالم را تغییر داده و به مقاصد 
شــوم خود برسند ، چراکه امروز صداوسیمای 
جمهوری اســلامی ایران به مانند یک رسانه 
مقاومــت در منطقه و دنیا عمــل می کند و 
ضمن رسوا ساختن این رسانه های وابسته به 
استکبار جهانی ، پرده از جنایات رسانه ای آنها 
برداشــته و حقایق را برای مردم آزاده جهان 

آشکار می سازد.  
 به امید پیروزی نیروهای مقاومت،  حزب الله 
و پیروزی رســانه هــای مقاومت در این نبرد 
عظیم رســانه ای که یقینا بــه نابودی رژیم 

صهیونیستی منجر خواهد شد.  

سیدالشــهدای جبهــه مقاومت، شــهید 
سیدحســن نصــرالله طی ســال های رهبری 
جبهــه مقاومــت در لبنــان، تعامل هایی هم 
بــا هنرمندان و نویســندگان داشــت. گاهی 
حتــی جلســات و دیدارهایی هم بــا برخی 
برگــزار  ســینماگران  یــا  نویســندگان  از 
 می کرد. نمونه این جلســات، دیــدار مرحوم 
فرج الله سلحشور با نصرالله بود که سیدِ شهید، 
به تجلیل از »یوســف پیامبــر« پرداخته بود. 
همچنین فرزند شهیدنصرالله، یک بار در پشت 
صحنه فیلم »آوازهای سرزمین من« که مرتبط 
با مقاومت لبنان اســت حضور پیدا کرده بود. 
شــهید نصرالله پیام هایی هم به جشنواره هایی 
چــون مقاومت و عمــار داده بود. اما یک فیلم 
ســینمایی به گفته ســازندگانش با سفارش 
مستقیم فرمانده حزب الله لبنان ساخته شد. این 
فیلم »ابوزینب؛ راز پنهان« نام دارد و محصول 

مشترک سینمای ایران و لبنان است. 
»ابوزینــب« به ناگفته هایــی درباره تاریخ 
مقاومت اســلامی لبنان می پردازد وشخصیت 
آن، یکی از قهرمانان آن کشور است؛ شهید عامر 
کلاکش، که از پیشــتازان عملیات استشهادی 
بــود و با فدا کردن خــودش، ضربه مهلکی به 
اشغالگران صهیونیســت در جنوب لبنان وارد 
کرد. این فیلم پس از استقبال گسترده در خارج 
از کشور به شکل بسیار محدود و مهجوری در 

ایران هم به نمایش درآمد.

مرتضی شعبانی، تهیه کننده فیلم »ابوزینب« 
در مراســم رونمایی از این فیلم ، سیدحســن 
نصرالله را سفارش دهنده تولید این فیلم معرفی 
کرده، و گفته بود: بعد از عقب نشینی اسرائیل در 
جنگ 33 روزه، انگیزه ساخت کاری با محوریت 
مقاومت مردم لبنان در ذهنم شکل گرفت در 
این راستا طرح هایی نیز به مقاومت و حزب الله 
لبنان پیشنهاد شــد، نکته جالب این جاست 
شخص سید حسن نصرالله نسبت به فعالیت در 
این حوزه بسیار علاقه مند و حساس بود، برای 
همین پیشنهاد کار با محوریت ابو زینب از طرف 
ایشــان مطرح شد و ما نیز تصمیم گرفتیم آن 

را انجام دهیم. غفاری، کارگردان فیلم در ادامه 
نیز تصریح کرد: شخصیت معنوی سیدحسن 
نصرالله چنان در فیلم »ابوزینب« تاثیر گذاشته 
بود که همه عوامل را علاقه مند به کار می کرد. 
وی افزود: بعد از تماشای مستند »خانواده 
عامر« که قسمت ششم از یک مجموعه مستند 
10 قســمتی با عنوان »زیتون تلخ« ســاخته 
مرتضی شعبانی بود، جرقه اصلی ساخت فیلم 

به ذهنم رسید.
غفــاری ادامــه داد: پــس از آنکه تصمیم 
به ســاخت فیلــم گرفتیم، قرار شــد با خلق 
صحنه هایــی، به جذابیت فیلم اضافه کنیم اما 

سیدحســن نصرالله تاکید داشــت که این اثر 
بــا کمترین دخل و تصــرف و عین واقعیت ها 

بیان شود.
کارگردان فیلم سینمایی »ابوزینب«، ادامه 
داد: آن چیزی که در »ابوزینب« می بینید عین 
واقعیت است و حضور معنوی سیدحسن نصرالله 

اجازه نداد ذهن سیال خود را آزاد کنیم.
غفاری گفت: سیدحســن نصرالله در میان 
مردم لبنان به »ســید صادق« معروف است و 
هیچ گاه دروغ نمی گوید، بنابراین راضی نمی شد 
چیــزی به فیلم اضافه کنیم زیرا معتقد بود در 
نبردهای فرهنگی هم باید عادلانه رفتار کنیم.

ماجرایپیشنهادشهیدسیدحسننصرالله
برایتولیدیکفیـلم

اگر چنین شود آنـــگاه...
پژمان کریمی

شبکه های تلویزیونی جهان 
چگونه جنگ اسرائیل علیه لبنان را مخابره می کنند؟ 

رسانه های مستقل 
علیه رسانه های وابسته 

رسول شمالی ورزنده


